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 چکیده

در آمیختگی احساسات گوناگون در متن است که  درهم گیری از  شود، بهره یکی از عواملی که موجب تأثیرگذاری بر خواننده می 

شود. در پژوهش حاضر به بررسی انواع گروتسک در آثار داستانی بیژن نجدی پرداخته می نامیده ی مطالعات ادبی، گروتسک حوزه 

های  های نجدی در انواعی همچون عنوان گروتسک در داستان ها مورد مطالعه قرار گرفته است.  شده است و چگونگی به کارگیری آن 

های  ها و ترکیب های گروتسکی، گروتسک دریافت، رفتارها و باورهای گروتسکی و جمله گروتسکی، فضاهای گروتسکی، بدن 

آور، در هم آمیختن واقعیت و  انگیز و دلهره گیری از عواملی همچون برگزیدن عناصر شگفت شود. نجدی با بهرهمی گروتسکی دیده 

که حالت طبیعی خود را از  هایی آمیخته و توصیف بدن های درهمگیری از عنصر زمان و مکان در کنار استفاده از حس خیال و بهره 

های گروتسکی با  های نجدی از نوع داستان اند، توانسته است گروتسک را به خوبی در آثار خود نمایان سازد. داستان دست داده 

محتوای وحشت و تنفرّ است. وی با سبک ادبی و شاعرانه خویش، تصاویر و فضاهای گروتسکی را در آثار خود به خوبی خلق  

 های نجدی افزوده است. کرده است و این عامل بر جذابیت داستان 

 

 . گروتسک، بیژن نجدیتحلیل متن، نقد داستان،  های کلیدی:واژه 

  

 
 hajibaba@atu.ac.ir                                                             دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی 1

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی  2
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 مقدمه: -1

ادبی   ایجاد جذابیت در متن  این عوامل نقش دارد و موجب تأثیرگذاری بر خواننده می عوامل گوناگونی در  از  شود. یکی 

و خنده   موجب نوعی دلهره یا ترس همراه با شگفتی  کهآمیختگی احساسات گوناگون در متن است  درهمایجاد  برخاسته از  

گروتسک تا  شود. مینامیده ( (grotesqueکگروتس آمیختگی احساسات گوناگون،همدر  ی مطالعات ادبی،ر حوزهد شود.می 

کردند. آمیخته و صورت واحدی پیدا می درهم  ،شد که در آن گیاه، انسان و حیوانها به نوع خاصّی از نقّاشی اطلاق می مدّت 

با گسترش به کارگیری این واژه و معرفّی آن، این سبک هنری گسترش معنا یافت و به موضوعات مرتبط با هنر و ادبیّات راه  

کرد. تامپسون،    پیدا  می   ( 1390)ر.ک.  مبتذل  شوخی  نوعی  را  گروتسک  ابتدا  معرفّی  در  مسخره  سبکی  را  آن  و  دانستند 

»جان    .ی و طنزآمیز گروتسک تأکید کردندی جدّهاجنبه ر؛ بعدها نویسندگان مختلفی با داشتن خط فکری متفاوت بکردندمی 

دار  های شاخالقول بودند که گروتسک چیزی ورای اغراقراسکین، ویکتور هوگو، فریدریش شلگل و والتر بجت، همگی متفّق

شادی و شعف برخاسته از  ی  ا ی گروتسکی خنده خنده  (31:  1369امپسون،  )تدی سبک و به اصطلاح روحوضی است.«  یا کم

ای ی تهی از شوق در گروتسک وسیلهواقع خنده  »درای است برای پنهان ساختن احساس درونی انسان.  خنده  بلکه  نیست

آدامز و  )های بشر.«  ها و تبهکاریها، شرارتکردن خواننده به پستی ها و آگاها، کمبودها، ناهماهنگیهاست برای بیان ضعف

هایش  تعریف مشخصی از گروتسک ارائه نشده است و در معرفّی آن بیشتر به ویژگی  لازم به یادآوری است که  (4:  1395،  یتس

 .اندپرداخته

و چگونگی به کارگیری است  در آثار داستانی بیژن نجدی پرداخته شده  اع گروتسک  واندر پژوهش حاضر به بررسی  

ی خود در است که با سبک و شیوه   ی مند( از نویسندگان توان1376-1320بیژن نجدی )  ها مورد مطالعه قرار گرفته است. آن 

سه مجموعه داستان    . از این نویسندهبه دست آوردای را در ادبیات داستانی معاصر  نویسی توانسته است جایگاه ویژهداستان

نام دویده"   هایبا  من  با  که  خیابان" ،  " اندیوزپلنگانی  همان  از  ناتمامداستان" و    " هادوباره  با    " های  شعر  مجموعه  یک  و 

را  فضاهای گروتسکی  تصاویر و  اش،  ویژهو  شاعرانه  ادبی    سبکنجدی با  بر جای مانده است.    " دختران این تابستان" عنوان

 ها افزوده است.  های وی و اقبال عمومی نسبت به آن خلق کرده است و همین امر بر جذابیت داستانبه خوبی در آثار خود  

 پژوهش: یپیشینه  -1-1

گروتسک در   به  ها  آنمواردی از  که    انجام پذیرفته است  های چندیپژوهش  ،و وجوه آن در آثار فارسی  ی گروتسکبارهدر

»ناهمگونی احساس« نویسنده در    :کرداشارهآثار  این  توان به  میان می از آن  که    اختصاص دارد  نویسندگان ایرانیداستانی  آثار  

)جزینی؛  پرداخته است.    " باغ بلور" به بررسی عوامل گروتسک در داستان    " گروتسک در ادبیات" این مقاله با نگاهی به کتاب  

ها  گروتسک را در عبارات و جملاتی که با بُعد جسمانی شخصیت« این مقاله  زادهگروتسک )طنز آمیخته( در آثار جمال»(  1370

دارد است.  ،سروکار  داده  قرار  بررسی  جنبه )  مورد  فشی؛یعقوبی  و  کاوش  »  ( 1390سرایی  و  گروتسک  مفهوم  بررسی 

در این مقاله تعاریف، توضیحات نظری و رویکردهای اصلی گروتسک    «های کوتاه شهریار مندنی پورتانهای آن در داسمصداق 

کیوان شربتدار و  )است.    هدشهای کوتاه شهریار مندنی پور از زوایای مختلف گروتسکی بررسی  داستاناست و    بیان شده

نویسندگان در این  «  های فارسی و خارجیبرخی داستان  بررسی و تحلیل عناصر ساختاری گروتسک در»  (1391انصاری؛

های نویسندگانی چون  های گروتسکی را در داستاناند و ویژگیگروتسک پرداخته یمقاله به بیان تاریخچه و عناصر برجسته

محسن محمدی )اند.  ساختار گروتسک در ادبیات غرب مقایسه کردهبا  اند و  عدی مورد بررسی قرار دادههدایت، گلشیری و سا

نویسندگان عناصر   ،در این پژوهش  «مطایبهدر طنز و    تلفیق احساسات ناهمگون  )گروتسک(»  (1392فشارکی و دیگران؛
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پژوهش حاضر در    (1390)تسلیم جهرمی و طالبیان؛    اند. گروتسک را در کاریکلماتورهای پرویز شاپور مورد بررسی قرار داده

 " اندیوزپلنگانی که با من دویده " دی به بررسی دو مجموعه داستان  های گروتسک در آثار بیژن نجنمونهانواع و  با هدف یافتن  

 . ایماز آثار این نویسنده پرداخته  " هادوباره از همان خیابان" و 

 گروتسک و انواع آن -2

عادی و عجیب و ترکیبی از افکار  ای با ساختاری دوگانه، غیر  مقولهرا    با بررسی تعاریف مختلف از گروتسک، اغلب آن

اند و تعریف  های آن اشاره کردهها بیشتر به ویژگیدر فرهنگ  (2:  1391،  انصاری)ر.ک. شربتدار و    .اندمعرفی کردهمتضاد  

دقیق و مشخصی از گروتسک ارائه نشده است. باید گفت »این مفهوم بنا به ماهیت آن از گنجیدن در یک تعریف جامع و  

سازد« رنگ میرنگ یا بیای چند وجهی است و تأکید بر یک وجه آن دیگر وجوه را کمزند، چرا که مقولهمانع سر باز می

ای در هنر و ادبیات است  توان گفت گروتسک مقولهاز مجموع تعاریف ارائه شده می (  2:  1390جهرمی و طالبیان؛    )تسلیم

هایی یک اثر گروتسکی دارای مشخّصه  .شودمی از جمع اضداد حاصل  آید وشمار می  بهحاصل تخیّل و اغراق هنرمند  که  

»این که یک اثر هنری گروتسک کدام حالت را  هنجاری است. آوری، ترسناکی، افراط و اغراق، ناهماهنگی و نابهچون، خنده

باید به این نکته توجه    (48:  1389)آدامز و یتس،  دهد، کاملاٌ به پذیرش و شراکتمان در آن اثر بستگی دارد.»  به ما ارائه می

آید، دارای اهمیت است؛ زیرا  داشت که برای درک و شناخت گروتسک، اولین مواجهه با اثر و درک و احساسی که پدید می

ممکن است احساسات  ها و رویدادهای داستان،  ی ذهنی فرد از صحنهدر رویارویی و بازخوانی دوباره به علت آشنایی و پیشینه

برخی از موضوعات » .  از میان بروده، شادی و احساسات مختلف دوگانه یا چندگانه  و ترس، دلهر  ی نخست شکل نگیردمواجهه

خصوص مارها، جغد، غوک، عنکبوت، خزندگان، کند، شامل هیولاها، حیوانات، بهها را شناسایی می گروتسکی که کایزر آن

ها  دیگر سوژه  شود.ها هستند که تجسم حیوانی گروتسک در نظر گرفته میها خفاشی آنحشرات موذی و فراتر از همه

آوری نیز در  که در ذات خود شکارچی هستند. ابزار فن  های رَز به هم پیچیدهمرتبط با دنیای گیاهان است، مانند درخت

های قرون وسطا گرفته تا بمب اتم در قرن حاضر.« گیرند، از شکنجهتجسم بدسیمای خود جزء مفاهیم گروتسک قرار می 

کند و گاه وجهی بر وجه یا وجوه  ها به یک اندازه نمود پیدا نمی در گروتسک لزوماً تمامی جنبه (34:  1395)آدامز و یتس، 

های ذهنی نی و پیشینهوردریافت د اساس برگ است و مخاطب رنوجه یا وجوه مغلوب گاهی بسیار کم   .شوددیگر غالب می 

رنگ را دریابد. »ممکن است آمیزش مضحکه و انزجار به یک نسبت نباشد، مثلاً در یک مورد، اثر صرفاً  تواند وجه کمخود می 

اتّفاق افتد.«  مضحکه شود ولی لعاب نازکی از و حشت ظاهری دور و بر آن را گرفته باشد و در مورد دیگری عکس این 

 ( 41: 1369)تامپسون،  

متن احساسات متضادی همچون غم و شادی یا    که برای خواننده  استو عدم تجانس    گروتسک حاصل ناهماهنگی

ترین الزامات های گوناگون جزو حیاتی»ترکیب اِلمان  کند.میاز سوی دیگر ایجاد    شادمانیاز یک سو و    سوزیترحّم و دل 

از آغازینمیگروتسک به شمار انسانترین قالبرود که  های ماشینی و ترکیبات هنرمندان سورئالیسم تداوم های تزئینی تا 

اند. های مختلف گروتسک پرداختهباختین و کایزر هر دو به بررسی و بیان جنبه  ( 35:  1395)آدامز و یتس، داشته است.«  

گذارند و شناسی بیرون می ی هنر و زیباییاز حوزه»باختین مانند کایزر، در برابر نویسندگان هنری پیشین که گروتسک را  

های وت، واکنش نشان داد. اما تفاکردندانگاشتند و آن را نفی می ی پست می ی مردمی را تجلیات مبتذل جامعه فعالیت خلاقانه

های اهریمنی و مخوف گروتسک و دادن معنایی متافیزیکی کوشد با تأکید بر جنبهمهمی میان این دو تن وجود دارد. کایزر می
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ی جدی زیبایی شناختی به دیگران بقبولاند. ارزش فراتر برد و آن را در مقام یک مقولهی بی ها، گروتسک را از یک عقیدهبه آن

ای، گروتسک را ترفیع داد. او به اصل کمیک کارناوال ی کمیک و نازل فرهنگ تودهکه باختین با پذیرش خنده و جنبهحال آن

را در دو دسته    یهای گروتسکداستان  ،اساساین    بر  (250:  1385)مکاریک،  ی معناداری بخشید.«  عامیانه، محتوای فلسف

تقسیممی  و  داستان  :کردتوان  محتوای خنده  با  گروتسکی  گروتسکداستانو    ترسهای  تنفرّ  یهای  و  محتوای وحشت   . با 

 ( 107:  1392)فشارکی و دیگران، 

های ادبی مختلف و توصیفی که از فضا، زمان، مکان و شخصیت های گروتسکی با استفاده از آرایهی داستاننویسنده

شایسته یادآوری است که »گروتسک حداقل قسمتی از تأثیرات خود را به این دلیل به کند. دهد، اثر خود را خلق میارائه می

گرایی )رئالیسم( استوار است. باید دانست که گروتسک ضرورتاٌ پیوندی با ی بیانش بر اساس واقعآورد که نحوهدست می

 ( 19: 1369)تامپسون،  پردازی ندارد.« خیال

داستان بررسی  نجدی  با  را  می های  گوناگونی همچون  مقولهدر  توان گروتسک  ی هافضا  ،های گروتسکیعنوانهای 

مورد    های گروتسکیها و ترکیبی گروتسکی و جملهرفتارها و باورها  ،دریافتگروتسک    ،های گروتسکی، بدن گروتسکی

بندی مشخص از انواع گروتسک ارائه نشده گونه تقسیمهای ادبی هیچی یادآوری است که در فرهنگشایسته  .مطالعه قرار داد

اند و ممکن است و نویسندگان این مقاله برای نخستین بار و بر اساس متن مورد پژوهش انواع گروتسک را مشخص کرده

 بندی افزود. است با دقت در متون دیگر بتوان انواع دیگری از گروتسک را به این تقسیم

  :های گروتسکیعنوان  -1-2

ی ترس و خنده و یا  استهلالی از حس دوگانه  عتگروتسکی است و برا   یهای نجدی دارای جنبهداستاناز  عنوان برخی  

های خود را دچار دلهره  مخاطبآغاز  ها از همان  نجدی با برگزیدن این گونه عنواناست.    ی نهفته در داستانترس و دلهره

وعه داستانی از  عنوان مجم  " اندپلنگانی که با من دویدهیوز"   .شودانگیز در خواننده میباعث کششی رخوتکند و  جذاب می 

آنچه در    در مخاطب است.     احساسات متفاوتی همچون ترس و شگفتی  یزانندهیبه خودی خود برانگاین نویسنده است که  

  " سپرده به زمین "   آفریند.این عدم تطابق با دنیای واقعی، گروتسک می   با این عنوان در تضاد است و  دهد،واقع رخ می   طبیعت

  خواننده این عنوان برای    .شوده با ترس می آمیختآن دچار شگفتی    دنمخاطب با شنی  های نجدی است که  عنوان یکی از داستان

  نویسنده با  عنوان داستان دیگری است که " استخری پر از کابوس"  کاری باشد.وعی تدفین همراه با پنهانن گرتواند تداعی می

ست که ترس و وحشت را با خود به همراه دارد. ا   ایکابوس واژهشود.  شگفتی خواننده می   زدایی موجبگیری از آشناییبهره

  عنوان داستان  " تاریکی در پوتین"   .آوردپدید می شگفتی و وحشت  حسی آکدنه از    ،شودزمانی که استخری پر از کابوس می 

است    آفرینهای گروتسک تاریکی از واژه   تواند احساسات متضادی را در خواننده برانگیزاند.که می   است  از نجدیدیگری  

. هنگامی که تاریکی و پوتین در هم آور جنگست یادا   ایکه همواره ترس و دلهره را با خود به همراه دارد و پوتین واژه 

القا می   بهحس ترس و وحشت را    تواند نمادی از مرگ و نابودی باشد کهآمیزد، می می  شب  "   عنوان داستانکند.  خواننده 

برگرفته از ماجرای تراژیک کشته شدن سهراب به  آید. این عنوان  نیز از دیگر عناوین گروتسکی به شمار می   " کشانسهراب

ی پدر و پسری میان ایشان  از رابطهوی  شود که  انگیز هنگامی در خواننده تشدید می ی غم و اندوه این حادثه  دست رستم است

خواننده در مواجهه با   .شودشود و ناخودآگاه دچار هراس همراه با شگفتی میو تلاش سهراب برای شناختن رستم آگاه می 

آکنده از  داستانی    " ید به تونلترا بفرسم" شود.  دچار دلهره و وحشت میای مشابه  و  تصور حادثه  " کشان شب سهراب  " عنوان

آور است و  خود وهم تونل در ذات  مشخص است.  عنوان آن    آفرینی ازترس و دلهره و شگفتی است که تا حدودی دلهره 
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-تاقچه "   داستانعنوان    شود.زده میشگفت  ،خواهد او را به مکان تاریک و ترسناک بفرستندکه فردی داوطلبانه میانسان از این

هایی پر از دندان برای مخاطب شگفتی تصور اتاقی با تاقچهای از احساسات چندگانه است. آمیختهعنوانی  " های پر از دندان

  بر روی تاقچه است.   هات و خنده در این عنوان ناشی از ناهماهنگی وجود دندانوحش  همراه با ترس و چندش به دنبال دارد.

کردن  گر شکنجهیادآور شود و یا تداعی   ،های انسان را که نمادی از مرگ استتواند جمجمهها در ذهن خواننده میاین دندان

 ها باشد. انسان

 دریافت گروتسک  -2-2

یابد با  درمی   خواند روایت اصلی است، در حالی که پس از مدتیآنچه می ،  پنداردواننده در ابتدا می خگروتسک دریافت    در

در گروتسک، خیال و واقعیت   شود.دنیای خیالی نویسنده همراه شده است و این درک و دریافت موجب گروتسک در او می 

از ورود به آن دچار لذتّدر کنار یکدیگر جهانی می  الی گروتسک با شود. دنیای خیآور می ی دلهره آفریند که خواننده پس 

خیال در   ،که در گروتسکی شده است، حال آن خیالداند که وارد دنیایی در فانتزی مخاطب از ابتدا می فانتزی متفاوت است.

»گروتسک و فانتزی، با توجه به تعریف متداول )انحراف از قوانین طبیعی( با هم وجه اشتراک   .شودمیکنار واقعیت نشانده  

ی خیال دور است، بلکه دقیقاٌ تصویری از  نیای پرداختهبسیار دارند، اما دنیای گروتسک با وجود همه عجایبش، نه تنها از د

دهد باورکردنی و پذیرفتنی نباشد، در دنیای آشنا و حقیقی است؛ در گروتسک اگر بستری که در آن وقایع داستانی رخ می 

ندارد.« ) جزینی،   ذهن(   14:  1370واقع گروتسکی وجود  به قدری ماهرانه  بیان هایش را  داستان  هایشخصیت  یّتنجدی 

گویند، اما مخاطب  ی واقعی سخن مییهاحادثهها واقعی هستند و از  پندارد شخصیتمی  در بیشتر موارد  خواننده  که  کندمی 

هایش ابتدا دنیای واقع را به  او در اغلب داستانیابد که با خیال شخصیت همراه شده است.  می شود و درگیر میغافل  گاهبنا

خواننده را بین    ،شود و با این کارای هنرمندانه، به ناگاه وارد دنیای خیال می کشد و پس از روایتی کوتاه به گونهتصویر می 

ن قرار گرفته است، پدید از فهم خواننده از وضعیتی که در آاین نوع از گروتسک پس  کند.  خیال و واقعیت سرگردان می

های نجدی، خواننده متن را  در بعضی از داستانکند. متن پیدا می به  نسبت دهای است که خواننآید و برخاسته از فهم تازهمی 

در دنیایی وهمی و   ،پنداشتهیابد آنچه را واقعی میبه ناگاه درمی  فته است وخواند که در دنیای واقعی شکل گرای می به گونه

اسات گروتسکی در خواننده خیالی رخ داده است. فهم و دریافت این تمایز میان عالم واقع و عالم خیال موجب پیدایی احس

 شود.می 

سیاوش است  مردی به نام ی  روایت بین خیال و واقعیت در حرکت است. داستان درباره  " ی خیس شنبهسه"در داستان  

  کند و دارد و با خیال پدر زندگی می ا باور نامّ  ،دانداین موضوع را می   ،ها پیش تیرباران شده است. دختر او، ملیحهکه سال

کشد. سیاّلیّت خیال و واقعیت به قدری هنرمندانه در  دیدار او را انتظار می  ،روز آزادی زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین

 اندازد: این داستان بیان شده است که گاه خواننده را به اشتباه می

تمام آن سال پیدا میدر  پیراهن را برمیها، هربار ملیحه فرصت  نفتالین میکرد،  به آن  زد و دوباره داشت، 

ختی و کنار همان شال بلند که حالا سیاوش در سفیدی آن ری جاکرد، درست روی همان گیره آویزانش می 

ی دور  زدن به صورت پدرش باید از فاصلهدانست برای دست میشد. آهسته گفت: سلام پدر.  به او نزدیک می

بوسی  دو سه نفر کمک کردند تا ملیحه پشت سر پدرش سوار مینی  ]...[   و دراز بین واقعیت تا رویا بگذرد.

خواهد گریه توانست بفهمد که مسافرش می شده بود و نمیهای ملیحه خیره اش در آینه به چشم شود که راننده
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رفت، ها پیاده شدند و راننده نتوانست برای چیزی که از اتومبیل بیرون میکند، یا قبلاً گریسته است.]...[آن 

که وجود داشته باشد، آنرو نتوانستند بفهمند مردی بیطور که مردم پیاده ای بهتر از تنهایی پیدا کند، همانکلمه

 ( 73و 72: 1392)نجدی، گذرد. بازو به بازوی زنی از کنارشان می

بخشد و با این  م میای هنرمندانه، خیال ملیحه را تجسّداند که پدر ملیحه زنده نیست، ولی نویسنده به گونهخواننده می

 آفریند.  ای گروتسکی می صحنه ،کار خود علاوه بر ایجاد تردید در فهم خواننده

آمیخته است. او در این داستان، خواننده داستان دیگری است که نجدی در آن خیال و واقعیت را درهمعنوان    " خال" 

است.  کوبی کرده روی بازوی خود خال،  ی آن قرار داردسازد که تصویر یک پنجره را با گلدانی که بر لبهمی  را با مردی همراه

دلهره از  شود. لحظات توصیف شده در این داستان، آکنده  کوبی شده وارد بازوی او می ی خالدر خیال این مرد، زنی از پنجره

 شود: و شگفتی است و موجب ایجاد احساسات دوگانه در خواننده می

دور از تنم. با همان انحنا که آن روز روی    -گذارمکشم. دستم را روی موزاییک کف حمام می دوباره دراز می

خورد. آنقدر دور بود که هم .]...[ طرح سیاه زنی روی پل تکان می بردبم می علف گذاشته بودم. داشت خوا

ها بود. ته  رفت.]...[چشمم را باز کردم آن زن زیر درخت شد و هم می آمد هم نزدیک میایستاده به نظر می 

شد )بوی علف روی صورتم بود( صدای پایش را از زیر خاک دالان تبریزی. ]...[ باز هم داشت نزدیک می 

زد. ]...[ می شود شور ای پیش از زلزله مچ پاهایشان پر از ترس میهایی که لحظهشنیدم و دلم مثل دل اسب می

ی بازوی چپم. توی  تواست او را به خواب ببیند. ]...[رفت توی پنجره سی نمیحالا دیگر شبیه هیچ زنی نبود ک

ی کفشش را روی استخوان رفت. صدای پاشنهرفت. زیر پوستم راه میکوبی. حالا راه میی خالهمین پنجره 

 ( 170 -167، 1391)نجدی، شنیدم. دستم می

کند، از یک سو کمی کوبی شده به بدن یک مرد ارائه میی خالتصویری که نویسنده از ورود یک زن از تصویر پنجره

از سویی دلهره به گونه طنزآمیز و  گونه شک و تردیدی برای  کند که هیچای حرکت زن را توصیف می آور است. نویسنده 

رو است، در حالی که این زن خیالی است که سخصیت  بهپندارد با شخصیتی واقعی رو و خواننده می  گذاردنمی خواننده باقی 

 را در ذهن خود آفریده است.داستان آن

بازویم را گرفتم. کف دستم را روی خال گذاشتم. ترسیده بودم که نکند آن برگ هم برود توی پنجره. خانم گفت:  

شنیدم. بازویم را ول کردم. صدایش مثل همان جا تاریک شد؟ این اولین بار بود که  صدایش را می چرا یهو این 

هایم ی دیگر از دندهام رد شد. شاخه درد، به زیر بغلم که رسید، دو شاخه شد. یکی به طرف گردنم آمد و از شقیقه 

رود، دم راه می ور دردها که مثل خون در تمام تن آپایین رفت. تمام تنم تیر کشید و کف پاهایم داغ شد. این ج 

کردم که که من فکر میشود که خیس است و سیاه، یا اینآخرش، آرام و آهسته. آهسته و آرام به لذتی تبدیل می

 .( 170:  1391)نجدی،  آورم، شک برم داشته است.  ود و سیاه. یا واقعاً سیاه و خیس بود. حالا که به یاد می خیس ب

کند و خواننده با مردی از حزب توده و خاطراتش از عالم واقع آغاز می  را با یک جمله  " هتل نادری" نجدی داستان  

شود که شخصیت حضور واقعی ندارد و تمام وقایع از زبان یک ی داستان به ناگاه متوجه میشود. خواننده در میانههمراه می

 آورد: گروتسکی را برای خواننده پدید می  ،روح بیان شده است و همین موضوع حسی

یدم هیچ کس در  مای شروع شد که فهترساند و این ترس از همان لحظه همه چیر آنقدر شفاف بود که مرا می

ها رفته و بعد، دست  دانند که من با مرگ تا چند قدمی یکی از آنبیند و هیچ کدامشان نمیاطرافم مرا نمی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ls
.h

or
m

oz
ga

n.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

6-
07

 ]
 

                             6 / 17

http://jnls.hormozgan.ac.ir/article-1-98-en.html


 ادبیات روایی 

128 
 

کند  ها واقعاً کسی نگاهم نمیهای تهران تا صبح راه رفته بودم. ]...[ بعد از سالمرگ را گرفته و با آن در خیابان 

و این تنها احساس خوشایندی بود که آن روز برای چند لحظه، در خودم پیدا کرده بودم. احساس رضایتی 

قدر سبک و تخدیرکننده شد اسم آن را آزادی گذاشت. تلخ و زهرمارتر از نداشتن ایدئولوژی... آن تلخ که می

 ( 180- 182، 1391)نجدی، شوم. کردم که دیده نمیکردم... یا به خود ثابت میکه باید وانمود می

. در این داستان مردی برای پاک  شوددیده مینیز    " آرنایرمان و دشنه و کلمات در بازوی من" در داستان    دریافت  گروتسک

این داستان راوی خاطرهاستاتاق عالیه چناری  در    رود کهمی  طاهر  پیشکردن خال روی بازویش   ای را برای عالیه  . در 

  ، گوی پایانی داستانوسازد. در گفتاش همراه میی پر از تشویش و دلهرهکند و خواننده را تا انتها با خود و خاطرهتعریف می

 .شود که با توهمّات راوی همراه بوده استخواننده به ناگاه متوجه می

بالاخره طاهر را توی اتاق پر از دود عالیه چناری پیدا کردم. گفت: »نه، دیگه این کار از من بر نمیاد.« ]...[ 

»تو که را دستته یه کاری   :هایش بود. گفت عالیه خانم، تو رو خدا شما یه چیزی بگین. ]...[ عالیه پیرتر از چشم

ره اسید و هایش را برداشته بود که از اتاق برود. گفتم طاهر کجا؟ عالیه گفت: میبراش بکن.« ]...[ طاهر سرفه 

دم پشت هرزونیش؟ طاهر گفت: لوله و اون مزن خوای بسوخرت و پرت بیاره. گفتم اسید؟ گفت: مگه نمی

شه. حالیت شد؟ و رفت. ]...[ بعدش هم... نه زیر اسید زرتت قمصور می اس، خودتو بساز تا برگردم. وگه آینه 

 ( 22-14: 1391)نجدی، پس این طاهر چی شد عالیه خانم؟ عالیه گفت: طاهر؟ کدوم طاهر؟ خوب دیگه... 

شویم کند، ولی در پایان داستان متوجه میوگو می از آغاز داستان طاهر در اتاق عالیه حضور دارد و با راوی داستان گفت

پدید  افت و فهم موجب  وگو کرده است. این دریخود گفتی بوده است و راوی با طاهر در خیال  مّکه حضور طاهر امری توه

 شود.سکی در داستان می فضایی گروت  آمدن

داستان   از همان خیابان" در  تازه  " هادوباره  به فهم  از مدتی  رسد و حس گروتسکی در وی  ای می نیز خواننده پس 

. خواننده با خفه کندگیرش را  همسر بیمار و زمین  خواهدمی گوید که  در این داستان نجدی از پیرزنی سخن می  آید.میپدید 

شود با خیال ی داستان متوجه میا در میانهامّ  ،کندی او را در وجود خود حس می شود و نگرانی و دلهرهاین زن همراه می

ی  آورد که به خانهکند و از او شخصیتی واقعی پدید می پیرزن را از متن داستان خارج می  نویسندهه شده است. نویسنده همرا 

پا بگذارد و با آدمی    واقعیدنیای  فردی از خیال شخص به  که  موضوع    تصور این.  خواهد.آید و از او کمک مینویسنده می

 آفرین است. آور و شگفتی ید، دلهرهسخن بگو

های چوبی  پیرزن بالش را روی دهان بدون دندان شوهرش گذاشت]...[ همین که پاها راست و کشیده به نرده

هایش را از  پیرزن هم دست   ،ریزش را آرام کرد و از حرکت افتادهای ریزطرف تختخواب رسید و تکان آن  

رو بوی آنکه پنجره را ببندد و یا به جنازه پشت کند از اتاق خارج شد. زمین پیادهروی بالش برداشت ]...[ بی

رساند. انگشتش را روی دکمه گذاشت و دیگر    21داد. ]...[ پیرزن خودش را به در  خاک باران خورده را می

توانستم بنویسم. ]...[ در را باز کردم. پیرزن ی زنگ، دیگر نمیبرنداشت. با آن همه صدای کشدار و آزاردهنده

هایش عینک دودی زده بود. هرگز او ی چشمبود که من نوشته بودم. روی گریه   افتاد. بلندتر از آنداشت می

ن پیرزنی که من نوشته بودم پیر و بدون اسم ناگهان روی کاغذهای من  آرا در ذهنم عینکی ندیده بودم. ]...[  

 ( 63-59:  1391)نجدی، به دنیا آمده بود« 
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خواننده با خواندن سطرهای ابتدایی رو هستیم و  روبهروایت ماجرای یک فیلم سینمایی  نیز با    " گناهانبی" در داستان  

برد . اما بعد از خواندن چند سطر پی می شود، و دچار ترس و وحشت می خواندرا می کند ماجرایی واقعی  گمان می  ،داستان

 است:  که راوی روایتگر ماجرای یک فیلم جنایی

کرد و با انگشتان فرو رفته در ی اتاق را باز میاین دومین شبی بود که ساعت نه و هفت دقیقه، دستی پنجره 

کشید گرفت. او را روی قالی میهای سیاه و تاریکی چرم شده، موها و مچ پر از النگوی زنی را میدستکش

های کرد. ناخنشب پرت میداد از پنجره به خیابان و روی باران نیمهو در فریادی که هوای اتاق را جر می

آنکه پاهایش بتواند پلکانی را روی باران و آب پیدا کند، تن نیمه برهنه و پر رفت و بیزن در تاریکی فرو می 

رفت. ]...[ و آلود زمین میی مرگیاه بین پنجره و آسفالت به طرف جاذبه ساش در گودال  از ترس باورنشده

می آسفالت  روی  که  دانههمین  با  دلش  می افتاد،  خون  کاشی های  با  پیشانیش  تکه ترکید.  میها  شد. تکه 

را   هایشچسبید و مرتضی شانه اش میشکست. موهایش به خونابه و مغز لیز و ریخته هایش با آینه می چشم

 ( 24- 25: 1391)نجدی، کرد. ی صندلی سینما مچاله میکرد و خودش را در مخمل کهنه کوچک می 

آرامش آور بیان شده است، واقعی نیست،  ه ای که در این فضای ترسناک و دلشورشود حادثهکه متوجه می  خواننده پس از این

 شود. گروتسک می آفرینش ، باعث ماجرا مخاطب از ی تازهفهم و درک در این داستان،  .کندپیدا می

 فضاهای گروتسکی  -3-2

هایی همچون گورستان، ان مک  پدید آورند.گروتسکی در داستان  حس و حال  د  نتوانزمان و مکان از عواملی هستند که می

، رعد و برق،  شب و حوادث طبیعی مانند توفانغروب، نیمه  هایی همچون  ها و جاهای خلوت و زمان مین، ویرانهجنگل، زیرز

برخی از    توانند در آدمی حس و حال گروتسکی ایجاد کنند.آیند که میآسا و ... به عنوان عناصری به شمار میهای سیلباران

زمان احساسات و نویسنده توانسته است، هم  آور استهایی دلهره مکانهای نجدی  داستانها و فضاهای توصیف شده در  مکان

 متفاوتی را در خواننده پدید آورد. 

کردند. سردم بود. با هر ها را پاره میها داشتند پلاستیکله توی کوچه پلاستیک آشغال بود و سگ له به گُگُ

ی پنج تیر روسی را گرفته بودم اما انگشتهام... تمام انگشتهایم گم شده بود، بین من و سیامک  دو دستم پاشنه

تاریکی کوچه که با روشنی چند پنجره سوراخ شده بود. )نجدی، شد. هیچ چیز مگر همان که داشت دور می

1391  :179 ) 

ارائه کرده است، باعث ترس و اشمئزاز در خواننده  ف فضای کوچه در شبی سرد و تاریک  تصویری که نویسنده با توصی

 شود. می

از تصور قرار    " خال" داستاندر   انسان  از حمام توصیف کرده است، فضایی مشمئزکننده است که  فضایی که نجدی 

 شود: دچار دلهره و وحشت میفضا گرفتن در آن 

است. بخار نرم خودش را  کشم و سرم روی بالشتک چرمیگذارم و دراز میهای داغ میپشتم را روی کاشی

کنار مالد. تیغ ژیلتی به دیوار چسبیده و سطل  های رنگی سقف پایین آمده، میهای آفتابی که از دایرهبه تیغه 

ام. ]...[دلاک حمام با لنگ که ترسیده باشم. فقط خستهدهد. نه ایندیوار بوی لیف و آب صابون پس مانده می

ترسم که دوباره تراشی که به کاشی حمام چسبیده میقدر کنار این تیغ ریش ی اسید آمده و من آنو کاسه
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ها رگش را با آن زده دوش را باز کرده بعد تیغ را به دیوار سردم شده است. چون ممکن است یکی از مشتری

 ( 166-175: 1391)نجدی، چسبانده، بعد همین جا دراز کشیده باشد. چقدر سردم است. 

نیز در خواننده   یای که شخصیت داستان در آن قرار دارد، احساسات متضادعلاوه بر فضای ترس و دلهرهدر این داستان  

 .:شودخته میانگیبر

شنیدم و دلم مثل شد )بوی علف روی صورتم بود( صدای پایش را از زیر خاک مینزدیک میباز هم داشت 

زد. خانم فقط چند قدم با  شود، شور میای پیش از زلزله مچ پاهایشان پر از ترس میهایی که لحظهدل اسب 

تر از پیری مادرم بود و خیلی پیرتر از تبریزی  من فاصله داشت. لباسش زیتونی، روسریش سیاه بود. کمی جوان

با کف دست چپش شانه راستش را میتازه کاشته مالید و  ای که چمدانش را به آن تکیه داده بود. داشت 

توانست قدر لاغر بود که انگار هرگز کسی را نزاییده است. ]...[»حالا دیگر شبیه هیچ زنی نبود. کسی نمیآن

سم نداشت. کسی هم او را نزاییده بود. مادرم نبود. یک چیزی  داشت. اصلاً ااو را خواب ببیند. نباید اسمی می

 ( 168: 1391)نجدی، بود. 

،  به ذهن و خیال راوی راه یافته و با او زیسته است  کوبی شدهی خالترس، دلهره و وحشت از وجود زنی که از پنجره  

 زنی که انگار نه زاییده است و نه زاییده شده است. زنی آشنا اما غریبه.   شود.به خواننده نیز منتقل می

توصیفاتی    پردازد.جنازه میاست که با کمک دستیارش به آنالیز فکر و ذهن یک    پزشکیماجرای    " مرا بفرستید به تونل"  

 . کنددچار حالاتی گروتسکی می  شود، خواننده را که در این داستان به کار رفته است و فضاهایی که روایت می

در تونلی پشت دیوار، مرتضی دراز کشیده بود و از زیر سقف سیاهی که چهار انگشت بالاتر از صورتش 

ی مونیتور کوچک بالای بود و در صفحه  ی اسبی روی یخ یا شیشهگذشت.]...[ حالا صدا شبیه یورتمهبود، می 

»او زن ده اس ت« ]...[ سفری دور و دراز در تونلی از شد:  قفسه سه کلمه با حروف جدا از هم تکرار می

گیری ترس از مرگ و با لذّت مردن.]...[ دکتر  ها، اندازهها و استخوانشناسی، شمارش دندانهای یاخته کریستال

کند.« ]...[ خانم مهران گفت: بپرسید»چه نوع زنده بودن؟« روی مانیتور نوشته شد »او فکر می  IBWگفت از  

انگیز است. همین صداهای مغز مرتضی است ترسانید دکتر. دکتر گفت: نه اصلاٌ ترسناک نیست. غمشما مرا می

ها، اعتقادات، زند. صداهایی که این کامپیوترهای احمق را ترسانده، اسمکه بعد از مردن او هنوز مثل نبض می

 ( 50-58:  1392)نجدی،  شود.  می  ی مرتضی حالا مثل روح او دارد از تنش جداهای دفن شده توی کلّهعشق

نوعی شادی  موجب  آورده است، فضایی وهمناک است که در خواننده    فضایی که نویسنده در این بخش از داستان پدید

پدید می با ترس  از فضای  شودآمیخته  داشته است و ترس  آنچه در ذهن و خیال یک جسد وجود  دانستن  از  ؛ شادشدن 

آمیختگی احساسات متناقض، باعث ایجاد فضایی گروتسکی در داستان شود. این درهمآوری که در داستان روایت می رعب

 شده است. 

متن گروتسکی صحنه توصیفدر یک  و  می ها  ارائه  نویسنده  که  و  آمیخته  ،دهدهایی  است  گوناگون  احساسات  از  ای 

ماجرای پیرمرد و   "سپرده به زمین" داستان  شود.  ه می احساساتی چندگانها دچار  مخاطب با خواندن و یا دیدن این صحنه

های متضاد است و شادی  متن این داستان سراسر از حس. اندزندگی را سپری کرده  ،پیرزنی است که در آرزوی داشتن فرزند

علاوه بر فضاهای توصیف شده که حاصل توصیف زمان و مکان در داستان است،   و غم و ترس در هم آمیخته شده است.

های نجدی به صورت رفت و برگشتی میان حال  در داستانآفرین باشد. زمان  تواند گروتسک به تنهایی می گاه  زمان    توصیف
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ت  که از آن لذّهمان زمان که خواننده در  استماهرانه به کار رفتهی زیبا و قدر به های زمانی و گذشته است. رفت و برگشت

  .شود:دچار نوعی هراس نیز می  ،بردمی

اش برای صدای قطار هنوز باز بود که در آن یک ی خودشان نگاه کردندکه پنجرهایستادند و به بالکن خانه

های  ی پیر، گلدانیک ملیحه  ،کردداد. سرش را که بلند میی جوان، خم شده بود و به گلدانی آب میملیحه

زد. ملیحه با صورتی  ی سیاه، پرده را کنار میچید. ملیحه با گوشت سفت و موهای ریختهخالی را روی هم می

 ( 12: 1392)نجدی، رفت. کوچک و موهای حنا گذاشته، پشت باران راه می

آورد که گویی این سرنوشت در پدید می   خوانندهنوعی دلهره در    ،دیدن دو تصویر از یک زن در زمان گذشته و حال

و نزدیک    ناتوانیاما نوعی ترس نیز به همراه دارد؛ ترس از    ،بخش استت انتظار او نیز هست. عمر طولانی و پیر شدن لذّ

 شدن به مرگ.

 های گروتسکیبدن -4-2

ها آن با الگو و تصویری که از بدن  است که    موجوداتها یا دیگر  ی تصاویری از بدن انسانهای گروتسکی، ارائهمنظور از بدن 

ها با دیدن فردی  انسان.  شودهمخوانی ندارد و این تغییر شکل موجب پیدایی احساسات گروتسکی در آدمی می   ،ذهن داریم

  آدمی سوزی در شوند؛ از یک سو حس ترحم و دل دچار حسی دوگانه می ،که دچار درد و ضعف جسمانی یا معلولیت است

د. این  شوخشنود می   که جای آن فرد نیست،ند و از ای کنحس می  ز دیگر سو شادی پنهانی در درونششود و ا برانگیخته می

دیگری هم درون ما و در آمیختگی دو حس ترحم و شادی همان گروتسک است. »همگام با احساسات لطیف و رقیق، چیز  

ی معلولیت جسمی  کند با مشاهده ای است پنهان، اما فعال و سادیستی که ما را وادار میقشر ناخودآگاه ماست و آن انگیزه

هنجاری جسمی  ی سخن گروتسک، پیوندی نزدیک با نابهدیگران از خود نشاطی شرربار و لذتّی وحشیانه بروز دهیم؛ خلاصه

البته در خصوص بدن گروتسکی باید گفت فقط بحث معلولیت نیست، بلکه هرگونه عدم   (21-20:  1369)تامپسون،  دارد.«  

 گنجد.خوانی با شکل طبیعی بدن در این حوزه میهم

ها و دردهای انسان که عوامل گوناگون در آن نقش دارند، باعث برانگیختگی نجدی در آثار خود با به تصویرکشیدن ضعف  

های جسمانی افراد های این دو مجموعه که نجدی با توصیف ضعفشود. از میان داستاناحساسات ناهمگون در خواننده می 

ایجاد گروتسک در فضای داستان این   " گیاهی در قرنطینه"هایش شده است، داستان  موجب  از  به طور مشخص و بارزی 

 شاخصه بهره برده است. 

شود که برخاسته از نوعی ماجرای پسری به نام طاهر است که در نوجوانی دچار بیماری عجیبی می  " گیاهی در قرنطیه " 

کنند تا قفلی به بدن طاهر آویزان می   گیرند وبهره می خرافی    هایباور  پدر و مادر طاهر برای درمان او ازترس ارثی است.  

 .  شودمیبرای خواننده ی گروتسکی یکننده، باعث ایجاد فضاهای مشمئزد. توصیفکنناز او دور را ترس 

شدند و روی پوست  چسبیدند و بزرگتر میهای سرخی شد که به هم میتا آمدن دکتر تمام بدن طاهر پر از لکّه

روی پوست شکم و گردنش    ران طاهر زخم شده بود، حالا او ناخنش را  یکشاله  رفتند.]...[او مثل زالو راه می 

رفت. ]...[ یکی از پاهای های خون، خون دلمه پایین میشنید و در خوابی پر از لختهکشید. صدایی را نمیمی

ای از هم باز شده بود. نصف صورتش های مرغ سربریدهطاهر از لحاف بیرون افتاده، و انگشتانش مثل ناخن

می زیلو  پرز  روی  شانهرا  و  میکشید  تکان  را  میهایش  غلت  زیلو داد.  به  را  دیگر صورتش  نصف  و  زد 

 (  1392:84)نجدی،مالید.« می
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آورد و  انگیز در خواننده پدید می کند، حسی رقتتوصیفات وحشتناکی که نویسنده از وضعیت بیماری طاهر ارائه می

این دچار چنیناز  است؛ هم  که خود  نشده  پدید می وضعی  او  در  نوعی خشنودی  آورنده زمان  به وجود  که  ی فضای  آید 

   گروتسکی در داستان است.

کند، و به توصیف چهره مادربزرگش و مادربزرگ خود را بیان می  زنی خیالیراوی شباهت    " خال"   داستاناز  در بخشی  

 گروتسکی است:  بیانگر بدنی ،مادربزرگ انگشتانتوصیف راوی از  .پردازدمی 

ها نشا کردن برنج در انگیز رماتیسمی کهنه را داشت و یا خمیدگی سال مفصل تمام انگشتانش خمیدگی غم

 ( 172: 1391)نجدی، مزرعه. 
ناراحتی و حس ترحمش   ،آور اوستکه نشان زندگی سخت و رنج   مادربزرگ  تصور انگشتان رماتیسمیبا  خواننده  

 شود. برانگیخته می

به نام مرتضی است که  درباره  " میردمی دانست که دارد می" داستان ها تیر  ژاندارم از دست  هنگام گریختن  ی مردی 

 تضی جزیی از درختان جنگل شده است! مری، اوی ربه گفتهاو را پیدا کنند، چون  جسدتوانند  ها نمیخورد، ولی ژاندارممی 

رودخانه کم عمقی با آسمان خیس از کنار   کرد.]...[هایی که دنبالش کرده بودند فرار میمرتضی از ژاندارم

گذشت. مرتضی کف پاهایش را روی آسمان گذاشت دوباره خورشید را لگد کرد و تا پیراهن ها میسنگریزه 

یکی    توانست بدود. ]...[خودش را به آب زد. آن طرف رودخانه جنگل آنقدر خسته بود که مرتضی دیگر نمی

ها و درختان زیتون دید. انگشتش را روی ماشه گذاشت و استخوان زانوی  ها او را لای تخته سنگ از ژاندارم

کرد، از تنش که چپ مرتضی تکه تکه شد]...[ پایش را تکان داد تا دردی را که با آن زنده بودنش را باور می

نرود.]... بیرون  بود  کرده  یخ  پایین    [حالا  گودالی  در  را  او  و  بودند  گرفته  را  پاهایش  گیاهان  ریشه  انگار 

چند ژاندارم انگشتشان را روی ماشه گذاشتند. و مرتضی سوراخ. سوراخ. سوراخ شد. و با پایی    بردند.]...[می

شاخه از  ژاندارمپر  و  سروان  روز  همان  غروب  تا  رفت.]...[  پاییز  به طرف  زیتون  در  های  گیاه  به  گیاه  ها. 

وجو کردند  وجوی یک نعش. علف به علف برای پیدا کردن مرتضی و سنگ به سنگ جنگل را جست جست 

شاخه  کنار  از  بارها  دانهو  و  زیتون  بیی  گذشتند.  زیتون  سبز  را آن های  مرتضی  بتوانند  کدامشان  هیچ  که 

های  در زمین فرو رفته. گونه ی درختان  ها بود. پاهایش لای ریشههای مرتضی بین برگبازشناسند، چون دست 

به چوب خیس و چشم بود  پوستش چسبیده  بود.  برگ شده  پاییز دور میصورتش  توی مشت  شد. هایش 

 ( 188-192: 1391)نجدی، 

تشویش همراه با اندوه و لایه نازکی از آرامش، احساسات متناقضی است که پس از خواندن این داستان به خواننده 

شود و نگران و مشوش از این می   و شگفت:زده  دهد. آدمی از فرار یک انسان و تلاشش برای زنده ماندن شادماندست می 

که شود. با آن خوردنش اندوهگین میتواند در این تعقیب و گریز پیروز شود یا خیر؟ از تیراندیشه است که آیا مرتضی می

کنند، اندکی آرامش او را پیدا نمی  جسدها  شود ژاندارماندوه مرگ مرتضی، خواننده را متأثر کرده است، زمانی که متوجه می

شود، دلهره و  ارائه می   جنگل  آمیختگی پیکر مرتضی با اجزایکند. نوع توصیفاتی که از درهمرا در درون خود احساس می 

 آورد. اندوه در خواننده پدید می 
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و همچنین تراشیدن موی   های کشته شدهپوستسرخی  جنازهسوزاندن   روایت  " پوست در آستارایک سرخ" در داستان  

های  های موفق بدن که از نمونه کنددر خواننده ایجاد میگروتسکی حس و حالی  نویسنده، سرانجام شود وبیان میها سر زن

  آید:به شمار میهای نجدی در داستانگروتسکی 

هایی را ی آنترها بروند هرچه مو و گوشت سوخته ها را جمع کنیم یک طرف و بزرگ پدر بزرگ گفت که مرده

ها  پدربزرگ گفت: زن  ]...[  .که دیگر هیچ صورتی برایشان باقی نمانده بود، بردارند و بریزند روی هم این طرف

ها با خون خشک شده به پوستشان  ها را برهنه کنیم. پیراهن بعضیبروند توی آلاچیق و من و پسرعموها برویم مرده

آوردیم یا پیراهن، درست و حسابی یادم نیست. بعد پدربزرگ آمد جسبیده بود. حالا این پوست بود که ما در می 

های لخت شده را یکی یکی بغل کرد و با شد، جنازهای شنیده می و لای دعاهایی که از پشت خشم گریه شده 

ها فرو را توی دیگ گذاشت. ]...[ به پدربزرگ زل زدیم که هر دو دستش را تا آرنج در دیگ هابار آنتقدسی غم

با کف دست ها را یکی یکی... گاهی دوتا برد و مردهمی بیرون میدوتا...  پانچا میهایش  گذاشت. آورد و توی 

ی یک سنجاق هایی خیس که سرشان به اندازه یک گردو کوچک شده بود و دست و پاهایشان شده بود اندازهمرده

 ( 8-9: 1391)نجدی، ته گرد. 

ی مادران موهایشان  ها به آلاچیق پدربزرگ رفتند و با شرمساری از او خواستند که اجازه دهد همهروز سوم زن

شدند و با آن موهای تراشیده، شاید عزاهایشان روی ها از زن بود خودشان کنده میطوری آناین  را از ته بزنند.

ها با سرهای سفید و همین که زن   ریخت روی زمین، شاید عزا... شاید زمین...ریخت. شاید عزایشان میزمین می 

  هایی سرگردان بین زن بودن و یائسگی از آلاچیق پدربزرگ بیرون آمدند، مردها صورتشان را برگردانند.صورت 

 ( 10: 1391)نجدی، 

ی  اند، رفتم از گنجه ی مرزی بدون سنگ دفن کردهنه سال بعد روزی که خبر آوردند که مرتضی را کنار رودخانه

]...[ بعد ریختمش توی یک لگن. روش آب ریختم. بعد دست  هامو بردم  اتاقم بطری معجون را بیرون کشیدم. 

قدر کوچک شده  هام. انگشتام... انگشتام آن هامو از لگن آوردم بیرون دیدم کف دست توش. ]...[ همین که دست 

آوردم تا بتونم ببینمشون...اینه که من حالا انگشت ندارم... یعنی دارم... اما هام بالا میها را تا چشمبود که باید آن

 ( 12: 1391)نجدی، ی یک سنجاق ته گرد...اند اندازههرکدامشان شده

ی پسرش  جزغاله شده  پیکرکردن  روایت مردی است که پس از سه سال و اندی که از دفن  " تاریکی در پوتین" داستان

لباس عزا از تن به    ،که پدر طاهرشود. خواننده از اینکنار رودخانه آشنا مین شبیه پسر خودش در  با پسری جوا گذرد،  می

گردد، اما در پس این  ی طاهر، باعث احساس اندوه و ناراحتی میی سوختهچهرهشود، اماّ توصیف  حال میکند خوش میدر

فرزند یا نزدیکان او  ، مربوط به  شدهی سوختهکه چهرهکند، شادمانی از ایناندوه، شادمانی اندکی نیز در درون خود حس می 

 نیست:  

های شد که فقط چند لحظه در آن تکّهای تمام میتوانست تا پاییز زنده بماند، چهارمین سال تدفین بقچهاگر می

های ترکیده و صورتی پر از دندان دیده بود و به او گفته بودند که این طاهر است. ]...[ جزغاله و سیاه، چشم

)نجدی، ها...  هایی که ترکیده بود و آن دنداندوباره آن بقچه باز شد. باز هم آن پوست مچاله شده، چشم 

1392  :30-29 ) 
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او را به علت نداشتن بلیت، به طور فجیع و دلخراشی از قطار   ،داستان مردی است که نگهابانان قطار  " بیمارستان نه، قطار  " 

کند به هر زحمتی شده است مسافر را  است، سعی میبیرون انداختن مرد  . مرتضی که شاهد کتک خوردن و اندازندبیرون می 

بیان می  در خواننده   یگروتسکحالت  ایجاد    ببکند، سسوار قطار کند. توصیفاتی که نجدی از صورت زخمی مرد مسافر 

 شود:می 

ها کشیده شد. پیشانیش خراش برداشت و صدای افتادنش را تمام گیاهان تا  ریزه نیمی از صورتش روی سنگ 

های مسافر تا مچ در آب بود که خون از سوراخ  هایشان شنیدند. ]...[ هنوز دست کش کوه از لای ریشه سینه 

کف اتومبیل پر از خیسی زردآب هایش ریخت روی گردنش و او با صورت به طرف آب رفت. ]...[  گوش 

آمد چشم راستش را هایش به همان طرف کش میی لب کج شده بود و گوشه  بود. یک طرف صورت مسافر

 ( 76: 1391)نجدی، زد. توانست باز کند. صدایش را هم داشت عق مینمی

 بیند، دچار دلهره و و تلاش مرتضی برای سوار کردن او به قطار را میجان  نیمهمسافر  وضعیت  هنگامی که خواننده  

با خواندن توصیف چهره های مرتضیو به ثمر رسیدن تلاش   نگرانی برای زنده ماندن مسافر  ؛شودمی  نگرانی ی  . خواننده 

و در جایگاه مسافر قرار ندارد،    است  ای نبودهکه شاهد چنین صحنهشود، از اینکه دچار اشمئزاز میآلود مسافر در حالیخون

 کند. ی نازکی از شادی را نیز در خود حس می لایه

 رفتارها و باورهای گروتسکی -5-2

است، ی خوشحالی  زندگی آدمی پر از باورها و رفتارهای گروتسکی است. گروتسک از تولد نوزاد که همراه با درد و گریه

ممکن است باور و رفتاری در یک جامعه پذیرفته و مورد قبول باشد اما   یابد.شود و با رفتارها و باورهای او ادامه میآغاز می 

ی کنندهدهد که تعیینهایی را ارائه میفرض»فرهنگ همیشه پیشدار و گروتسکی باشد.  ای دیگر خندههمان رفتار در جامعه

شود، خصوصاً در تعیین های منظم و منسجم انجام می ی ایجاد وضعیتهای خاص گروتسک هستند و این کار به واسطهقالب

کند، ها ناهمساز هستند. در واقع هنگامی که فرهنگ تغییر میهایی از نظر منطقی یا عموی با دیگر گروهبندیاین که چه دسته

دنیایی که نجدی روایتگر آن است، دنیای آشنای پیرامون   (52:  1389)آدامز و یتس،  یابند.«  اجزای گروتسک نیز تغییر می

 : کنداحساسات متضاد را در خود حس می  ،با خواندن تنها یک یا چند جمله ساده و بدون توصیف خواننده گاه ماست.

 ( 8: 1392)نجدی، ملیحه گفت: یه مرده... همه دارن میرن مرده تماشا، پاشو دیگه. 

ای که زیر پل افتاده است و از سوی از یک سو ترس از دیدن مرده   ؛احساس ترس و خنده در این جمله مشهود است

 کنند.که تماشای مرده را تفریح تلقی می یخندی بر رفتار مردمدیگر تلخ

 ( 9: 1392)نجدی، کرد.( ها پسر طاهر بود. )ملیحه فکر میکاش یکی از درخت 

خورد. شاید انسان از تصور که این جمله عامل خنده را در خود نهفته دارد، عامل ترس در آن نیز به چشم می با این

ضر است  سوی دیگر از استیصال و تنهایی شخص که حا  از  که شخصی درختی را فرزند خود بداند به خنده بیفتد، امّااین

   آید.درخت را فرزند خود بداند، نوعی ترس در آدمی پدید می 

 ( 10: 1392)نجدی، کنیم. بعد شاید بتونیم دوستش داشته باشیم. کنیم، خودمون دفنش میدفنش می

به خاک  غم  .  داندکردن او می شود. راوی عامل دوست داشتن را در دفندر این عبارت نیز نوعی گروتسک دیده می 

های متناقض است که حالت  ، درهم آمیختن حسکه از دست رفته است  یسپردن و شادی به دست آوردن دوست داشتن کس

 آورد. گروتسکی پدید می 
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خورند. زیر سقفی  ها توی دهان آدم وول نمیها و مارمولکشود و کرمهای آدم پر از مورچه نمیجا گوش آن

کند. تواند بفهمد که دیگری دارد گریه میهایی با دیوارهای آب، هیچ کس نمیهای آب، در اتاق بریبا گچ 

 ( 30: 1392)نجدی، 

اما .  شوددچار وحشت میرود،  چگونه از میان میجسمش  آید و  چه بر سرش می  از مرگکه پس  اینآدمی از تصور  

نازکی از دلهره    یلایه  با  شادی  در این جملاتگیرد.  اندکی آرامش می  ،مانداگر متوجه شود جسمش بعد از مرگ سالم می

پر از  و دلهره از قرار گرفتن در اتاقی    هاو مارمولک  هامورچه  توسطآدمی  جسد  نشدن    ی از خوردهشاداست.  درهم آمیخته  

 شود.آب. این دو حس در کنار یکدیگر موجب ایجاد گروتسک می 

ی خرافی پناه پس از دیدن علائم بیماری در بدن او به رفتارها و باورهاطاهر    پدر و مادر  " گیاهی در قرنطینه" داستان  در

توانند بیماری را از او دور کنند. تصویری که نویسنده از این عمل روایت  می   کنند با زدن قفل به بدن ویان میآورند و گممی 

 شود: کند، باعث پدید آمدن فضای گروتسکی در داستان میمی 

قادری نشست، بازوهای طاهر را گرفت و او را از رختخواب تا روی زانوانش کشید. پیراهن طاهر را درآورد 

و به میرآقا گفت که برود کمی خاک منقل بیاورد. قادری یک سنجاق قفلی را باز کرد. زیر نوک پستان طاهر  

انگشتانش مالش داد. سنجاق قفلی را برداشت. نوک آن را از ز با نوک  پرا  تان طاهر رد کرد.  سیر پوست 

را سوراخ  د تا با مفتول تیزی آنتوانست پوست کتف طاهر را کمی بالا بیاورحالا می  سنجاق را بست. ]...[

ی آن که از پوست طاهر  کند و به میرآقا بگوید: آن قفل را بده. میرآقا آن قفل را داد و نگاه کرد به زبانه

:  1392)نجدی،  گذشت. قادری زبانه را فشار داد و قفل با صدای خشک، کنار دو سه قطره خون، بسته شد.  می

84-80 ) 

 گروتسکی هایها و ترکیب جمله  -6-2

توانسته  . وی  1زیبایی و استواری خاصی بخشیده است  ،بردن از این زبان به نثر داستانی نجدیبه کارگیری زبان ادبی و بهره

شگفتی را در خواننده پدید آورد و به  زمان دلهره و خلق کند که همی یهاهای ادبی، صحنهبا به کار بردن برخی از آرایه است

از دیگر شگردهای ادبی مانند    ،ی متن گروتسکی است. نجدی در کنار اغراق که لازمهایجاد فضای گروتسکی کمک نماید

هایی را آفریده  عبارت  جملات وو    استبهره برده  زدایی، پارادوکس، تشبیه و جاندارانگاری در متن داستانی خود  آشنایی

حس  در خود    نیزی نازکی از دلهره را  لایهآید و گاه در کنار این شگفتی،  می   است که خواننده از زیبایی کلامش به شگفتی

 . کندمی 

نجدی از این امر  شود.  ای دلهره و شگفتی میباعث گونه  ،به وسیله در هم آمیختن دو امر حسی و عقلی  زداییآشنایی

 هایش استفاده کرده است:  به زیبایی در داستان 

 ( 25: 1392)نجدی،  رسید.های یخ به گوش می هایش صدای شکستن قندیل از چشم

 ( 27: 1392)نجدی، دهان اسب پر از صدای دلش بود. 

 ( 26: 1392)نجدی، زد. دیدم که تاریکی را گاز میهایش را میدندان

از عناصری که به کلام نجدی زیبایی خاصی بخشیده است، پارادوکس است.   در  تواند  جمع عناصر متضاد مییکی 

توان به اند می هایی که در این دو مجموعه به ایجاد گروتسک کمک کردهاز پارادوکسپدید آورد.    نیز  ای هراسگونهانسان  

 این موارد اشاره کرد:  
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 (30: 1392)نجدی،  زدهتابستان یخ 

اش دراز بکشد. در تمام این هزار سال او ندیده  های درازکشیدههنوز فردوسی نتوانسته بود برود روی استخوان

:  1392)نجدی،  های تمشک بدود و بتواند بی هیچ صدایی آن همه داد بکشد.  لای بوتهبود کسی مثل مرتضی  

43 ) 

شد و هم  آمد، م نزدیک میقدر دور بود که هم ایستاده به نظر میخورد. آنطرح سیاه زنی روی پل تکان می 

:  1391)نجدی،  آمد. انگار گاهی یک درخت بود و گاهی یک خانم.  چسبیده به درختان جلو می]...[    رفت.می

167-168 ) 

 ( 1391:7)نجدی،  کردند. انگار هزاران مرده با دهان بسته بالای کوه مویه می 

های گروتسکی  صحنه  استاست که به کمک آن توانستهتشبیه  های نجدی  در داستانهای ادبی  از پرکاربردترین آرایه

 .کندخلق   شهایدر داستانزیبا و تأثیرگذاری 

:  1392)نجدی،  او را مثل درختی در اسفندماه لخت کردند. قفل فقط یک برگ بود.    ،دکترها برای دیدن قفل

85 ) 

زد و هوای اطرافش را چنگ می  ؛ای افتاده بود. مثل دستی که از مچ بریده شده باشد برگی که تازه از شاخه

 ( 170: 1391)نجدی، آنکه بتواند چیزی را مشت کند. آمد بیپایین می

ریزیش بند آمده باشد باز بود.  این طرف در بزرگ اوین، مثل زخمی کهنه، زخمی خشک، زخمی که خون 

 ( 72 :1392)نجدی، 

 ( 73: 1391)نجدی، های مرتضی.  شدن چدن بود روی استخوانصدای ترمز، کشیده

شد. طاهر گفت: اون چیه؟ مرتضی گفت: پمپ ها، ته جاده، چند قبر ایستاده، از دور دیده می روی آن روبه

 ( 79: 1391)نجدی، بنزینه. 

 : آیدپدید می گروتسکی های صحنه  امکان خلق انگیز است ووهم، جانتصور جان گرفتن اشیا و عناصر بی

اتاق، شب ورم تاریکی راه برود. لای چراغخواست  ای میکردهبیرون از  پاهای  با    های دور از هم دهکده، 

 ( 83: 1392)نجدی، 

 ( 1392:70 )نجدی،ریخت.  های چتر میباران مثل خون از زخم

زند تا باران بند ها قدم می قدر همان طرفکند و آنشود این طوری هم گفت که مرگ سیگاری روشن میمی

 ( 3: 1391)نجدی، بیاید. 

ها رفته و بعد، دست مرگ را گرفته و با آن دانند که من با مرگ تا چند قدمی یکی از آنکدامشان نمیهیچ  

خیابان  پلاستیکدر  کنار  بودم،  رفته  راه  تا صبح  تهران  توی های  آسفالت،  تکه  تکه  و  سفید  ها، روی خط 

های پر از چراغ تهران در آن دفن شده باشد.  ای بود که تاریکیهایی که قبر دراز و باز شده و بدون مرده کوچه

 ( 181: 1391)نجدی، 

ای که از پل تا درمانگاه با ملیحه راه رفته بود، زیر چادر ملیحه  ملیحه خودش را برد توی چادرش و گریه

 ( 10: 1392)نجدی، های لاغر پیرزن لرزید. وول خورد و چادر روی شانه
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کشیدند و  های برنج درد میکمی دورتر دانهتوانست بدود.]...[  جنگل آنقدر خسته بود که مرتضی دیگر نمی

های آفتابگردان از  .]...[ صف دراز از گل توانستند خاک را پاره کنند و خودشان را از زمین بیرون بکشند. نمی

ی گیاهان پاهایش را گرفته خواندند. ]....[ انگار ریشه گذشتند و هر کدام روی او دو رکعت نماز میکنارش می 

های مرتضی را گرفت تا او بتواند بنشیند. پاییز آن قدر بردند. تابستان کتف بودند و او را در گودالی پایین می 

 ( 191- 189:  1391)نجدی،انست خون زانوی او را بند بیاورد]...[« وخودش را به پاهای مرتضی مالید تا ت

 نتیجه  -3

های وی تصاویر تر داستانبیش های بیژن نجدی است و در  های داستانترین شاخصهفضاهای گروتسکی یکی از برجستهایجاد  

زمان در خوانندگان خود  شود. نجدی از معدود نویسندگانی است که احساسات متفاوتی را به طور هم می گروتسکی دیده  

است.    شهایهای وی وجود چنین احساسات ناهمگون در داستانآورد و یکی از عوامل اقبال خوانندگان به داستانپدید می 

آور، در هم آمیختن واقعیت و خیال و  نگیز و دلهرها چون برگزیدن عناصر شگفتعوامل گوناگون همگیری از  نجدی با بهره

از  بهره ادبی و  آمیخته، آرایههای درهماستفاده از حسعنصر زمان و مکان در کنار  گیری  هایی که حالت یف بدنتوصهای 

ها و جملات گروتسکی  صحنه  توانسته است گروتسک را به خوبی در آثار خود نمایان سازد.  ،اندطبیعی خود را از دست داده

تر درک را بیشاما خواننده با خواندن متن کامل یک داستان، فضای گروتسکی آن   ،های نجدی مشخص و بارز استدر داستان

های به هم پیوسته، باعث پدیدار شدن  شده مانند حلقههای توصیفکند، زیرا زمان، مکان، شخصیت، حوادث و صحنهمی 

هایش از نوع  دهد که داستانهای او نشان میبررسی زمان، مکان، فضا و شخصیت در داستانشوند.  فضاهای گروتسکی می 

 گروتسک با محتوای وحشت و تنفرّ است. 

 :نوشت پی 
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بابایی و صالحی، بررسی زبان و  آقا یحاج .1396نژاد، عباس، بیژن نجدی و بدعت در زبان داستان، زبان و ادب فارسی، باقی
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